
 هاپنجشنبه عصر شهرسازي و معماري هنر، تخصصی علمی نشست

  1400آبان سال  27پنجشنبه : زمان

 ایران درو دي عنوان:

 ریحانه اتحاد، تکتم نعیمی، امیرهوشنگ اردلان و محمدمهدي محمودياعضاي میزگرد: 

 

 :هاسخنرانی از ايچکیده

و یکمین با موضوع ایران درودي  و هفتاد یکصد نشستي هرم پی با خدمت عزیزان از اندیشکده کنمیمسلام عرض  محمودي:
کارگردان، هنرمند و استاد دانشگاه بود. روحشان شاد  عزیزي که نقاش، نویسنده، ،هنرمندي که بسیار قوي بود و ما را گذاشت و رفت

 .و یادشان همیشه گرامی
 در برنامه شوکران "ایران درودي"بانو  يهاصحبت

 تجربه کند و ي ملکوت رامزمهکه به خاطر انسان آفریده شد و انسان از خواب غار برآمد تا ز جهان
 .داندیمرازي دارد که تنها آب، خاك، آفتاب و باد آن را  ،بودن يسلطهجهان را از عشق خود سرشار سازد 

 سه. در این نشست دعوت کردیم از ایران درودي آثار و خاطرات بسیار زیادي را براي ما گذاشت و از بین ما رفت محمودي:
 میخواهیم، آشنا بودند و خودشان هنرمند، عکاس، نقاش، معمار و پژوهشگر هستند، همکار بودندبزرگوار به طرق مختلف با این عزیز 

خدمت تکتم نعیمی، ریحانه اتحاد و هوشنگ  خودشان را در خصوص ایران درودي براي ما تعریف کنند و در میان بگذارند در يهادگاهید
 بفرمایید.دارند،  اول بفرمایند که چه آشنایی دارند و چه صحبتی میکنیماز خانم نعیمی شروع مهراردلان هستیم 

قاي دکتر محمودي، آقاي مهندس اردلان و خانم مهندس اتحاد و بینندگان عرض سلام و ادب دارم خدمت بزرگواران آ نعیمی:
 گرددیرمبآشنایی من با خانم درودي  .که باید و شایسته است بتوانم در خدمتتان باشم جورآنعزیزتان خیلی ممنون از دعوتتان امیدوارم 

سال است یعنی بود، هنوز من عادت ندارم  6ما حدود  ترقیعمیک دوستی ایجاد شد ولی معاشرت شدیدتر و سال پیش  دو و ستیببه 
 نیترگبزرب براي من این سعادت بود و وخ ،بانو يروزه هر نینشهممونس و  واقع درایشان بودم و  يبرنامهبه فعل گذشته. من مدیر 

لی خی الانکه روزانه من کنار یک اسطوره بودم و از او بسیار آموختم، کنار او بزرگ شدم و  ،بود که به من رو کرد امیزندگشانس 
  .که او را ندارم متأسفم

  .روحشان شاد، خانم اتحاد، در خدمت شما هستیم محمودي:
فکر  اصلاً. خدمت شما آقاي دکتر و خانم دکتر نعیمی عزیز و استاد عزیزم آقاي مهندس اردلان کنمیمسلام عرض اتحاد: 

روزي در این جایگاه باشم و در مورد بانو ایران درودي بخواهم صحبت کنم. مسئولیت بسیار سنگینی است امیدوارم که بتوانم  کردمینم
بگویم رابطه نزدیکم از  توانمیمیعنی  شناسمیم 97ان درودي را از دي ماه ت و شایستگی ایشان صحبت کنم. من بانو ایردر حد لیاق



با ایشان شروع شد و آن هم به خاطر طراحی مجموعه جواهراتی که الهام گرفته شده از تابلوهاي ایشان بود و با ایشان  97دي ماه 
با  نیمنشهو این ملاقات باعث شد که تا این روزها من  دکتر نعیمی هم تشریف داشتند مدر آن ملاقات خان اتفاقاًملاقاتی داشتم که 

سیار ب يهادرسایشان باشم و  يهاصحبتو  هاحتینص يشنوندهزیادي را در کنار ایشان سپري کنم  يهاشبایشان باشم و روزها و 
 لأختبدیل شده است به یک و  شودینمدیگر براي من تکرار  وقتچیهبزرگ و ارزشمندي را از ایشان گرفتم و روزهایی هستند که 

  .و روزهاي آن بسیار بسیار براي من ارزشمند بود هاساعتبسیار عمیق در قلبم و 
خاطراتشان را گفتند که به چه صورت ارتباط  ،از من و شما هستند ترجوانعزیزي که بسیار  دو مهراردلانهوشنگ  محمودي:

  .با ایران درودي شما بفرماییدداشتند 
پیغام بود مهربانو بود و بس مهرآفرین نام ایران،  صدجاي  سلامشمیهن نام بود هر مهربانی بود و  یگانه یکتا، بنام :مهراردلان

 نیتراهکوتتوانسته باشم با  کنمیمایی که من در همان شب هفتم هجرت ایشان سرودم فکر در دو بیت از سروده .نیزم رانیادختر 
به معناي واقعی کلمه  يچهرهدخت درودي یک بانو ایرانمهراز دیدگاه من  ،آورده باشم بجاحرمت را از این بزرگوار  نیتریغنبیان 

تازه خواهیم فهمید مهربانویی چه مقامی دارد و این بانو چه شخصیتی به این هویت است که بعد از هجرتش  ییاچهرهماندگار است و 
ارهایشان و دید هانشستاتحاد به دلیل هم حرفه بودن خیلی در جریان  ریحانهمن شانس دارم با خانم مهندس  کهچنانآن .بخشیده است

ي سوار شدن به اتومبیل داشتند آخرین دیدار مرحلهبوسی بود که از ایشان در دست .را ریحانه شاهد است امخاطرهقرار گیرم و آخرین 
دم این و دستشان را بوسی خواهدیمآشفته از لاي جمعیت چه از من  رمردیپکردند که این  ی ایشان بود و خیلی هم تعجببوسدستمن 

شب و ام ،شما ایی باشد که تقدیم کردم به محضربیت سروده هفت ي زیبایی بود، حرف زیادي من ندارم حرف من شاید همینخاطره
 ،زیزانع يهمهبه  کنمیمایشان من به یادگار تقدیم  هر ترتیبی که لازم باشد اضافه خواهد شد و تک تک تصویري که به حرمت

بدرقه  حالت سوگواري نداشت و مانند اصلاًبزرگترین ویژگی که من در شخصیت این بزرگوار دیدم باور کنید مراسم سوگواري ایشان 
 دشنویماینجا صداي من را  هم الانایشان که  يخوانده دخترغم نبود ولی من فراق را احساس کردم من به ریحانه  میگوینمبود 

تانی بود. چرا این نگاهش آئینی و باس قاًیعمایرانی و  قاًیعمنوشتم برایشان که مانند بدرقه بود، بانویی بود قدرتمند  ناًیعگفتم و این را 
اگر بخواهم ایران درودي را مقایسه  ،داشتم آشناییبا کارهاي بزرگوار عصر معاصر  هرحالبهگویم؟ من ادعاي نقاشی ندارم اما را می

سهراب  .کنم با یک نقاش با هیچ نقاشی قابل مقایسه نیست اما در یک ویژگی من یک مثال دارم و او سهراب سپهري سپید نام است
ردنش میسر ک هنر به هم آمیخته بود که جدا دوبگوییم شاعر نقاش و چنان این  میتوانیمنقاش شاعر و نه بگوییم  میتوانیمرا ما نه 

ک ، یک فضا و یادعایبیک معمار  عنوانبهبگویم که او نقاش معمار بود من در کارهایش  توانمیمنبود در مورد شادروان ایران درودي 
 نیتريوقبا بارش نور، نور در کارهاي این بزرگوار  دادیمنشان آیینی ما را  يگذشتهما را،  يگذشتهدر اکثر تابلوهایش و  دمیدیمافقی 

ر تمام و دشاهد عادل من خانم مهندس ریحانه اتحاد است  الان خصوصبهپیامش بود، نور یعنی امید، من شنیده بودم از اطرافیانشان 
خصیت و چنین شخصیتی براي من یک ش دادینمرا  يدیناام ياجازهبه امیدوار بودن داشتند و  دیتأککلماتشان حتی در اوج بیماریشان 

  .فاخري بود
 داري کلام شما خانمآیینهگویم داري مییک سمت کوچک که من به آن آیینه عنوانبههم اگر من حضور پیدا کردم فقط  الان

داري ینهداري کنم، آیما هم بشنویم و گاه من هم آیینه آن عزیزمحرمین  عنوانبه ،بگویند دونعیمه عزیز و خانم ریحانه اتحاد عزیز این 



ب وخ ردندکیمبا لباس برایش طراحی دربارهاي گذشته موقعی که یک شخصیت خیلی محترم بود در  يشهیپیک  میافزا یبرا من 
آینه را  اجازه داشت که دارنهیآ شدیمو آن شخصیت کامل  پوشاندندیمبا بهترین مصالح لباس را که  ،کردندیمیک تیم این کار را 

 يدارنهیآام من امروز آمده گرفتیمیک انعام درخشانی را  نهایاآن آراستگی و  معمولاًبیاورد و جلوي آن چهره بگیرد که خود را ببیند که 
 ردید.و یکمین نشستتان ما را سهیم ک هفتاد و این دو بزرگوار را کنم این دو مهربانو و از شما هم سپاسگزارم که در صد

دلیل اصلی که  ،کنمیم سؤالصحبت کنیم از خانم نعیمی  ترراحتبزرگوار داشتید،  سها صحبتی که شما ب کنمیمتمنا  محمودي:
 توانست باشد به نظر شماچه چیزي میکمرنگ نشد  وقتچیههنري مطرح بود و  يجامعهایران درودي تا آخر عمرش در بین 
 و یا چیز دیگري داشت. بود خصوصیات و رفتار و تفکر و اخلاقش

 ناسمشینمرا  هاحسادتمن  گفتندیمخدمتتان، خانم درودي  کنمیممن از خودشان مطلبی را نقل قول  کنمیمخواهش  :نعیمی
ن فارغ یک انسا کهیوقتببینید  .کنمینمو هرگز بار حسادت را بر دوش نکشیدم خودم را هرگز با هیچ هنرمندي مقایسه نکردم و 

 گذاشتندیمایشان به تمام همکارانشان احترام  طبعاًو  شودیمانسانی بین خودش و همکارش ایجاد  يرابطهیک  طبعاًاز مقایسه  شودیم
باطات بسیار و در تلفن و در ارت ينگارنامهانسانی بودند که روابط اجتماعی بسیار قوي داشتند و بسیار متواضع بودند یعنی در  اصولاًو 

انسانی را  يرابطهرفتار و تواضعی داشته باشی احساس حسادت در رفتارت نباشد این یک  کهیوقتب شما وخ ،نوشتندیممتواضعانه 
که یک نمایشگاه گروهی بود در پاریس و آمدم دیدم که  گفتندیمبراي من و  کردندیمو ایشان خاطراتشان را تعریف  دهدیمشکل 

ثر یک هنرمند ادار شکایت کردم و گفتم این جایگاهی نیست که در شان در فضا و به گالري ،آن اثر من جاي نامناسبی نصب شده است
 و این حرف را که زد من با واکنش گذارمیمو کار شما را  آورمیمبگویید من پایین  دیخواهیمباشد و من گفتند شما هر کدام از آثار را 

شدیدتري با او برخورد کردم و گفتم من کار کدام همکار را پایین آورم و کار خودم را بالا ببرم همکار من هم مانند خود من است و 
 اصلاًرگز ردند و هاز همکارانشان را سرزنش نک کدامچیهچیدمانتان اشتباه بوده است و هرگز کار  یطورکلبهو شما  کندینمهیچ فرقی 

 من در کار خودم بهترین خودم باشم و دیگران هم آزادند هر گفتندیمکه نیازي به این کار داشته باشند براي همین  کردندینممقایسه 
 هنري چه در بین مردم.  يجامعهآدم محبوبی بودند چه در بین  اصولاًب واین است که خ کنندیمنوعی که بخواهند کار 

ا کتاب در فاصله ب خصوصاً دندیدیمو  دندیشنیمرا  نهایاو سخنانشان خیلی پراکنده شد بین همه و همه  شانیهانوشتهایشان خیلی 
دو نقطه که به چاپ سی و یکم رسید مردم یک توصیفی از ایران درودي را داشتند ولی ما در مواجه با بسیاري از هنرمندان یک چیزي 

 گفتیمولی ایران درودي همانی بود که  کندیم سرخوردهآدم را  داً یشدو این  مینیبیمتصویر دیگري  میشویمو وقتی مواجه  میشنویم
باز  در خشم، ناراحتی در هر حالتی، ایشان ینیبیمحالات ایشان را  نیتریخصوصوقتی در  دیدیدیمو این صداقت رفتار را وقتی شما 

خودش  اتفاقاًه همیش ،که ایشان یک شخصیت محبوب بود شدیمباعث  هاگفتههمانی بود که ویترینش بود و این انطباق آن درونیات و 
ارزشمند و  يهاانسانند منزلش و فلسفه خوانده بودند یا داراي تفکري بود آوردندیماساتیدي که تشریف  مثلاً .کردیمرا  سؤالاین 
مختلف شنیدم چون شما همان  يهاانسانچرا من را دوست دارید؟ و من بارها و بارها از  گفتیمو  دیپرسیمدش همیشه صادقانه وخ

  .گویید و به نظر من این خیلی ارزش داشت براي یک انسانهستید که می
  ببینیم خانم اتحاد نظرشان چیست و شما چه نگاهی دارید؟محمودي: 

و شما  بودند زیچهمهایی از ایی که من توانستم ایشان را بشناسم مجموعهب به نظر من بانو ایران درودي تا این اندازهوخ اتحاد:



کمل همه چیز بانو ایران درودي م .یا شخصیتشان بود ،یا به خاطر رفتار ،بود شانیهاینقاشبگویید محبوبیت بانو به خاطر  دیتوانینم
در گالري  جاکیحتی خاطراتشان هم که بخوانید  ،کردیمبانو ایران درودي را تعریف  ،کنار هم دونقاشی و رفتار و شخصیتش این بودند 

به این  قاًیقدبیشتر دوست داشتند و بانو ایران درودي  شیهاینقاشگویند که اي کاش نقاش را از ی مییآقا یکپاریس که بودند به 
این پیام یا درس شمس تبریزي بزرگ را بگویم، عمل، عمل دل، خدمت، خدمت  توانمیمو به این خواسته و آرزو رسید و هدف رسید 

و لمس  دمیدیمرا  نهایارا داشت من تمام  نهایا يهمه، دل شاکر، تن صابر، بانو ایران درودي ذاکرزبان دل، بندگی، بندگی دل، 
ان چیزي و همخانم نعیمی عزیز صداقت داشتند  يگفتهو طبق  کنندیمشان که به چه صورت رفتار در شخصیت دمیدیمو  کردمیم

خصی که با هر ش شان و همیشه در دیدارهایشانو هیچ نقابی نداشتند چه در نقاشی و چه در رفتار و شخصیت دادندیمبودند که نشان 
و همیشه  ندکردیمتعریف  شیهاییبایزسریع از شخصیتش و از  دمیدیمهرکس را که براي اولین بار  من آن روزهایی که حضور داشتم

و  کنمیمان را بی شیهاییبایز، نمیبیمرا  شیهاییبایزچه دوست نزدیک چه بیگانه و چه غریبه،  هاانسانو  هاآدمکه من در  گفتندیم
 شان وسیع باشد چونارتباطات يدامنهکه  شدیمو همین باعث  شومیمو رد  کنمیمو گذشت  نمیبینمطرف را  يهابیع وقتچیه

ز که رو شدیمانسانی باشد و همین باعث  يهااخلاقرفتار و  مجموع درکه  نمیبیمهمه را  يهاییبایزدارم و  ییهاضعفخود من هم 
در این چند سال اخیر که وارد فضاي مجازي شدند و در اینستاگرام حضور داشتند این محبوبیت خیلی  مخصوصاً .باشند ترمحبوببه روز 

 يدامنهک روي تمام اطرافیان و باعث شد ی ،گذاشتیم ریتأثکلام داشتند و این کلام خیلی  يمعجزهبیشتر شد چون بانو غیر از نقاشی 
یران درودي بگوییم ا میتوانیمقرار بگیرند که خارج از دنیا و فضاي هنر بودند پس ایشان  ریتأثتحت  در جامعه هاانساناز  يترعیوس

  .شان بودبود و یک موضوع خاص وجود نداشت و آن هم صداقت زیچهمهشامل 
بسیار جالب که شما دو بزرگوار اشاره کردید که ایران درودي یک شخصیتی بود که هم هنر داشت و هم کلام داشت محمودي: 

دیگري من دارم که  سؤالحالا  ،دیدیمدیگران را  يهاییبایزو همیشه  کردینمهم حسادت  وقتچیهو  کردینممقایسه  وقت چیهو 
غرب سبک مدرنیسم  در جوانی که هم در ایران و هم در ،از استاد مهراردلان که به نظر من ایران درودي زمانی وارد دنیاي هنر شد

سرشناس هنري ایران و غرب ارتباط برقرار کند دوران  يجامعهشکل گرفته بود و به اوج خودش رسیده بود و برایش فرصتی شد تا با 
  ؟آیا آن دوران باعث شد که سبک خود را پیدا کند یا این که کم کم سبک خود را پیدا کرد و شکل گرفت نظر شما چیست ،بود طلایی

ي ، ولی واقعیت را بخواهم بگویم آن جوهر و ریشهشودیم پاچهدستآدم کمی  دیآیمپیش  سؤال: وقتی این موضوع مهر اردلان
 چه بخشی براي کارهاي ایران دانمینممن  را نخوردم بزرگترین قدرتش این بود که فریب مدرنیساصالت در نهاد خود ایشان بود و 

سال دیگر در  500یا  300یا  200درودي قائل شوم مدرن است یا کلاسیک است، همه چیز است آن یک هنر پایدار دارد. شاید اگر 
چرا؟ براي اینکه از آن اخلاق یا منشش این ریشه گرفته است  .پویاست مقام یک داوینچی زن مقایسه کنیم همچنان کارهایش زنده و

ما ش گفتیمي داشتیم که به رحمت خدا رفت و ببرم استاد ارجمند خواهمینممن اسم هم  اتفاقاًاما  ،ما هنرمند توانا خیلی داریم
این  استثناما ا گفتیمو درست  دیکنیمطی نزدیک زندگی خصوصیشان نشوید چون قا لطفاًهنرمندان بزرگ را از دور ستایش کنید و 

هایش و ایهدلرب ،میشدیمزندگی او نزدیک  يپوستهبانوي بزرگ این دو شاهد بزرگ هم که اینجا در محضرشان هستیم وقتی تازه به 
 بخواهم بگویم آن اصطلاحاًو یک موضوع هم این است که جناب دکتر اکتسابی نیست و ذاتی است و  شدیمآن نور درونش زنده 

اما  ،است سنگزغالاز جنس  شودیمدانید به چه صورت ایجاد خلقتی ایران درودي یک الماس بود، الماس هم که می يجوهره



رد و کرد ویران نک تردرخشانو مشکلات چیزي بود که ایران درودي  هایکاستکند و آن فشارها و ها تن فشار را دگرگون میمیلیون
ولی همواره معلم بزرگی  دیآیممن شاهد هستند همواره، زبانم از احساسات بند دوستان  اشیزندگو تا آخرین روز  خودش را نکشت

ربطی به کارهاي ایران درودي ندارد و ایران درودي کسی است که اگر  اصلاًگویید بگویم مدرنیسمی که شما می خواهمیمبود و من 
لوهایش هاي تاببه افق کهیوقتایرانی نمونه دارد مشخصات دارد، شناسنامه دارد ما  .من یک ایرانی بخواهم مثال بزنم ایران درودي است

ه آرمان در کارهایشان ک کنمیمتر من یک شهري را نگاه دک آقاي ،انددهیندکنم که دیگران چیزهایی از گذشته پیدا می کنمیمنگاه 
خطا کم است، حرمت بانوان  .افلاطون است، که زندگی و سعادت در آنجا برقرار استشهرش است در آرمان شهر هم جایی است که 

آن بلورهایی  است ور کارهاي ایران درودي مشخص د نهایا يهمهدر صدر است و بسیار چیزهاي دیگر و آموزش چقدر مهم است که 
الهی ایشان هستند نه به نگاه مذهبی بلکه به نگاه آیینی و کیهانی، این زن براي من اگر کمی بیشتر بگویم  يهاامیپ ساختیمکه 

، یک هاستنیابنابراین کار او نه مدرن است نه کلاسیک است و چیزي فراتر از  ،اندچگونهمگر  هاسیقدممکن است یک قدیس باشد، 
نشست و به تابلوهایش نگاه کرد و فقط هم نگاه نیست ما را بکشد  هاساعت شودیمه است و یک فرهنگ در نگاهش وجود دارد، آمیز

  به آن جهان ذهنی.
 ؟میپرسیمنظر خانم تکتم نعیمی را  الان محمودي:

 ؤالسبه سبک خانم درودي بپردازم و اینکه  تریتخصصولی اگر بخواهم  صحیح استصد در صد : فرمایشات آقاي مهندس نعیمی
 يهاپروژه کارهاي مختلفی که داشتیمکی به این سبک دست پیدا کردند. ببینید من خیلی آثار ایشان را به خاطر  واقع درشما بود که 

رسیدن به  میدهیمانجام  مختلفی که داشتیم، خیلی روند تاریخی آثار را بررسی کردم و به دلایل کارهاي پژوهشی که روي آثار ایشان
با آن تحولات درونیشان این کارها شکل و حالاتش  دائماًخیلی تدریجی اتفاق افتاده است و  میشناسیمسبکی که ما از ایران درودي 
سالگی کار  11سالگی، اولین کاري که از ایشان داریم در سن  13ما کارهایی از ایشان داریم که در سن  .و احساساتش فرق کرده است

مهمی است که  ينکتهسالگی این اول خیلی  14را طراحی کردند و قاب بزرگی است که داریم و بعد از آن در  بتهوونکردند و تصویر 
 ،شودیمد ایی متولایی در خانوادهد و پدرشان معماري خوانده بودند از روسیه و یک بچهچند فرهنگی به دنیا آمدن يخانوادهایشان در یک 

اپی کتابی بوده آثار چ شودیمبا آن آشنا و پدرشان کلکسیونر نقاشی بودند و اولین کتابی که ایران درودي  شناسندیمهنر را  اصلاًکه 
که رشد  رجونیهمببینید  دادندیمشاندند ایران خانم را و کتاب را نشان لوور بوده که پدر روي زانو می يموزهبوده است. آثار گراور که 
بدون  دادندیمسالگی خودشان یکسري کارهایی انجام  14تا  11ب در سنین وخ .کردیماین هنرشناسی هم در ذاتشان رشد  کردندیم

طراحی  هانیا کندینمنقدر قوي هستند که آدم باور آخیلی دیدنی هستند و که  هست بتهوون يهایطراحاینکه کلاس بروند، همین 
و  گذارندیمسالگی در شهر میامی آمریکا  22شان را در و اولین نمایشگاه روندیمساله بوده است و بعد براي ادامه تحصیل  11آدم 

طرح هنرمندان نامدار و مکارهایی از  دندیکشیمو  شستندیمگفت کارهایی را رئال  شودیمخانم درودي آنجا هنوز سبکی نداشتند و 
این روند ادامه پیدا  1338و تا سال  روندیمسري تصاویر از مساجد اصفهان است و کارها حالت رئالی بوده است و جلوتر یک .است

از هنر  وجوه دیگري کنندیمو شروع  گردندیبرمو دوباره به اروپا  گذارندیمو نمایشگاه  ندیآیمایشان به ایران  1339و در سال  کندیم
از  .هم داریم آبسترهو در کارها کارهاي  کنندیمآبستره را شروع  1339از فرهنگ جهانی و در سال  کنندیمرا خواندند و خود را باور 

ریکا و آم خوانندیم کنندیمشروع ي ویتراي رو رشته و آنجا روندیمو بروکسل  شوندیمکه دوباره راهی اروپا  1339ایشان و باز تا سال 



را در کارهایشان  شانعلاقهما رد پاي آثار مورد  1342تا  1339در آن دوره از  خوانندیمسینما را  یکنندگهیته يرشتهند و ورمی
 کردند،یگرافی کار میکالو جزو اولین کسانی بودند که با زنده رودي و آن نسل شروع کردند کار کردند  کالیگرافیببینیم حتی  میتوانیم

براي خودش  کندیمبه رها شدن و خودش شروع  کندیممورد علاقه کم کم شروع  يهانقاشایشان از آن  1342بعد از آن در سال 
نقاش  يزهیجاو  شودیمآثار برتر  ءاین اثر در فرانسه جز 1342 بیگانه در سال سرزمینو یک اثري دارند به نام  کندیمسبک ایجاد 

خانم درودي  ينورهاکه هنوز  کندیمکارها به یک شکلی بروز پیدا  1349تا  1342از سال  آن از بعدو  کندیمخارجی فرانسه را دریافت 
که شاید یک جاهایی در بعضی از کارها  ،شدید روحی ایشان بوده است يهايزیربرونیک  واقع دراما کارها یک هیجان و در آن نبوده 

اگر شما  الان .شودیمبتوانیم رد پاي جنگ جهانی دوم و آن تصاویري که در ذهنشان نقش بسته بود را ببینیم کارها بسیار سرعتی 
ف و خیلی جالب است که وقتی خودشان تعری کردندیمو ایشان خیلی سریع کار  شودیمکارها را ببینید یک جاهایی حتی بوم دیده 

 کردمیمحتی استراحت  کردمیمیک انقلاب درونی  يآمادهمن از نظر جسمی و از نظر فکري خودم را  .افتدیمکردند که چه اتفاقی 
ه بوم را آماد کردندیماستراحت اجرا کنند از نظر بدنی  خواستندیمو چون به قول خودشان ریزه میزه هم بودند آن کارهاي بزرگ را 

، زمان کردمیمنمن زمان را انتخاب  گفتندیمایی برسد که به قول خودشان تا آن قلیان به لحظه گذاشتندیم، رنگ را آماده گذاشتندیم
رخ  يآماده بوده که مقابل بوم سفید قرار گیرد و انفجار جهت هر ازایشان  شدیمو آن حالت قلیان که ایجاد  کردیممن را انتخاب 

 ترعقبچه هست و ما کارهاي بسیار شکوهمندي داریم از ایشان در آن دوره مثل راه پیروزي و کمی  دانستهینمکه خودش هم  دادهیم
 ایشان را در این .شناسدیمنفت ایران درودي  يدورهمردم به  واقع درایی که نفت را ایشان خلق کرده بودند آن دورهاز آن اثر جهانی 

 1356، 1355تا حدود  کندیماین روند و این سري کارها ادامه پیدا  آن از بعدو  رسدیماوج هنر خود بودن به اوج شکوفایی و  يسلطه
که کارهاي آن دوره هم شاهکارهایی مانند به  کندیمبروز پیدا  کمکمو  ردیگیمشکل  کمکمایران درودي در کارها  يهاگلو این 

رودي خانم د انددادهداخل گنجینه هدیه  .هنرهاي معاصر است يموزهمتعلق به  الانکه  دیادهید حتماًو  شودیمزلالی که عشق آفریده 
اما نه به آن شکل و  گرفتیمداشت شکل  کمکمایران درودي  ينورهاهنرهاي معاصر آن زمان هم باز هنوز  يموزه ينهیگنجبه 
یک حرکت  تاشکارها بسیار رقیق یعنی با یک  .متر بوده است 2*3سرعتی با ابعاد بزرگ اما کارها باز هم  ،بروز نداشته است قدرآن
 ازو  شودیمیخ کارهاي ایشان شروع  يدوره جورکی واقع دربا انقلاب  57است و سال  آمدهیمو یک گل یا یک بنا در  آمدهیمدر 
است که ما بتوانیم خودمان را حفظ کنیم  شدهیمگویند آن انجماد باعث می واقع درو  شودیمایشان همه چیز داراي یک انجماد  نظر

ب وخ دهندیمکه همسرشان را از دست  1364در سال  متأسفانه آن از بعدو به نسل بعد برسانیم و از آن برهه بتوانیم عبور کنیم و 
ان بود شاین ظاهر وجودي اصلاًو  ساختیمات بزرگ بوده اما خانم درودي یک کاراکتري داشت و همیشه از اتفاقات تلخ اتفاق هابیآس

ن از آقاي پرویز مقدسی را که ایشا .آوردیمبزرگتري از آن به وجود  يدهیپدبزرگتر بود ایشان بعدش یک  مسئلهکه هرچقدر آن رنج و 
بر خورشید  طولانی يهاشنیتیمدمعاشرت نکردم و  کسچیهسال من با  سهو شدم  نینشخانهسال  سهکه من  گفتندیم دهندیمدست 

گویند نوري که در کارهاي من بروز کرده آن و خودشان همیشه می کندیمنورهاي ایران درودي بروز  کمکمبر چیزهاي مختلف آنجا 
نم ابروزش دهم به خاطر اینکه خ توانستمینم دمیرسینماگر درون من به آن نور  طبعاً .نوري است که از عرفان شرق گرفته شده است

ن بود براي مغزشا يخلسهبه این فکر کنند که من چه خلق کنم و الهامات و  شستندینماتودي براي کار نداشتند و هرگز  اصلاًدرودي 
انی که بدون اینکه احساس گرسنگی یا تشنگی کنند و زم ،ساعت کار کنند یازدهساعت  هشت یاپیپ توانستندیمهمین بود که ایشان 



 ایران عنوانبه الانکه ما  شودیمسبکی  ردیگیمرنج بزرگ و آن خودسازي و خودکاوي بزرگ این نورها درونش شکل  آن از پس
  .مشیشناسیمدرودي 

 ایران درودي
 همه خواهدیماست که دلم  میهاحسو این براي درونم است و براي  امآورده به دستاین نگاه را  کندیمنگاهم به زندگی فرق 

که  کنمیمر فک نمینشیمزار بزنم و گریه کنم  نمینشینممن همسرم را  يسپارخاکببینم حتی مرگ را یا حتی به  باشکوهرا  زیچ
 .من کنمیماست پس با آن برخورد متفاوتی  ریناپذاجتنابرهایی است، رهایی  جورکیمرگ 

که چرا در اکثر کارهایش رنگ و فرم آسمان بسیار خروشان  کنمیم سؤالتوصیفی که شما کردید از خانم ریحانه اتحاد  محمودي:
 ایی پشت آن بود؟ و چه پیامی را داشت؟ بود چه تفکر و چه اندیشه

 زمانی يبازهشما برسم من با توجه به آن  سؤالتر برگردم و بعد به جواب بقکمی ع خواهمیمآقاي دکتر محمودي من  اتحاد:
و در یک روز یک تابلو را  نشستمیم هاساعت کردمیمبانو ایران درودي را طراحی  يتابلوهاشده از که مجموعه جواهرات الهام گرفته 

یا  ردمکیمنگاه  هرلحظهآن تابلو را در  دادمیمکامپیوترم بود و کارهاي روزانه را که انجام  دسکتاپو یک تابلو روي  کردمیمنگاه 
ات و روزي که بانو را دیدم و ملاق بردیمتا خوابم  دمیدیم قدرآنو  کردمیمبخوابم روي گوشی آن تابلو را نگاه  خواستمیموقتی شب 

 از ایشان این بود سؤالمداشتند و وقتی مجموعه را دیدم  جلسه حضور خانم نعیمی عزیز هم آن قاًیدقبود و  97کردم فکر کنم دي ماه 
روز درست بوده و تا به ام کاملاًدرست منتقل شده است؟ بانو به من گفتند که  تابلوها يهاسحکه درست حس کردم؟ درست دیدم؟ 

ن خیلی حال عجیب و خوبی بود آرا در طراحی منتقل کنی  هاحساولین کسی هستی که توانستی من را حس کنی لمس کنی و آن 
 هیچ سبکی نبودند و همیشه این را از خودشان رودنباله اصلاًحس کردن را به شما بگویم به نظر من بانو  يتجربهآن  خواهمیملحظه و 

انیت و این رشد را من رشد فردیت و انس گفتندیممن سبک خودم را دارم، سبک ایران درودي و همیشه این را  گفتندیمکه  میدیشنیم
  .نمیبیمبانو 

با این قضیه مقایسه و تحلیل کنم بانو هفت شهر عشق عطار را طی کرد، هفت شهر عشق عطار  خواهمیمیک مثال بزنم که 
ر ایران و را یاد گرفتند چه د هاکیتکنچیست؟ وادي اول طلب است بانو نقاشی و هنر را طلب کردند دنبال نقاشی رفتند و آکادمیک و 

جه رسیدند و دنبال درخشش و نور بودند به این نتی گرفتندیمرا یاد  هاکینتکایی رسیدند که وقتی داشتند چه در فرانسه و به یک مرحله
نیست درخشش نور در قلب من است و من باید قلبم را روشن کنم من باید قلبم را نورانی کنم پس این ابزار نور در که درخشش و 

ب بانو از همان بچگی دچار عشق بودند عشق پدر، عشق مادر عشق واولین وادي بود که شروع شد وادي دوم عطار چیست؟ عشق خ
ش و به یک عر کنندیمروج عو  کنندیم؟ عشق همسر است و با عشق همسر پرواز دیآیمخواهر ولی بعد بزرگترین عشق چه زمانی 

سقوط  ندخواستینماز زندگی  و وقتی که به عرش رسیدند و در اوج خوشبختی بودند و دیگر هیچ چیز رسندیمخاص از زیبایی عشق 
 .متأسفانهکردند و به خاك افتادند 

 ایران درودي
را سپاس دارم و تنها  شیهازخمکه به من درد داده است عشق بوده است و  يزیآن چپذیرفتن دلتنگی است که سخت است 

م ه الان عاشق باشم که جورنیهم امیزندگآخر  يلحظهچیزي را که از خدا خواستم این بوده که به من توانایی این را بدهد که تا 
 .مههستم و براي این زندگی را تحمل خواهم کرد و دوست داشتن رمز زندگی است و چقدر قشنگ است که هم درد است و هم مر

. وادي بعدي دیآیمدرد از دست دادن  دیآیمو درد فراق  شودیماین عشق رفت و با مرگ آقاي پرویز وادي عشق طی  اتحاد:



که  یالدو سو آن یکی  کردندیمي زمانی که خانم نعیمی صحبت شناختن و آن بازه هااسمعطار چیست؟ معرفت است یعنی خدا را به 
که عشق چیست و من بعد از  کردندیمخدا و آن معرفت را داشتند حس  يهااسم قاًیدق ،مدیتیشن کردند تا این غم را مرهم بگذارند

 نهایاکه  ،کردندیم، عشق را لمس کردندیمبا این نیرو و این اتفاق زندگی باید به کجا بروم؟ و نور را لمس  .کار کنمه عشق باید چ
از از همه نینیازي بانو خود را بیاستقلال و بی رسندیمخالق یکتا است و بعد به وادي چهارم  يهاصفتو هاي خالق است همه خصلت

 گفتندیمه من ب کردندیمکه به من  ییهاحتینصنیاز از چیزهاي سطحی زندگی و همیشه یکی از حواشی بی نیازي از، بیکنندیمچیز 
تر باش ریحانه فراتر عاشق باش، فراتر ببین، ریحانه فراتر زن باش مثل رفتار نرمال زنانگی معمولی را نداشته باش فراتر ببین، متفاوت

تند بعد که یک نگاه دیگري را داش .ي بالاتر را لمس کرده بودندلایه یک حی زندگی رسیدند وي سطنیاز از لایهیعنی به چنان به بی
که  دیدیدیمدر بانو  لحظه به لحظهرا شما  پرستیاست و این یکتا  یکتاپرستیوادي پنجم توحید است، آوردند دست میهها باز آن غم

من یک م کس که من هیچ گفتندیمها را کامل حس کنید و مثالگویم که این خودشان را می يهاگفتهکه البته من  گفتندیمبانو 
 من نیستم، ایران نیستم و یک انرژي دیگري در من کنمیموقتی من نقاشی  گفتندیمام در این عالم هستی و همه چیز اوست. نقطه

گري و از یک عالم دی افتدیمهستی است که این اتفاق  يهايانرژانرژي خالق است  نهایاو من شروع به نقاشی کردن و  شودیمجاري 
فجار نور را آن ان شودیمکه نقاشی که تمام  گفتندیمدانیم وادي ششم حیرت است و حتی همیشه خودشان و بعد از نقاشی می دیآیم

و  ومشیم زدهشگفتخودم از کار خودم  کنمیمکه نقاشی تمام شده حیرت  شدمیماست و متوجه  رعدوبرقمانند صداي  شنومیممن 
ب این حیرت است وادي حیرت است وکجا هستم خ الآنکه چه چیزي خلق شد و چه انرژي بود که من کجا بودم و  مانمیم گفتندیم

به مرگ و یکی شدن پیوستند و یکی را لمس کردند و حس کردند  هايوادو بعد وادي هفتم فقر و فنا است بانو بعد از این همه که 
دانه به  به ترتیب و هاینقاشرا شما در  هايوادتمام این  قاًیدقخودشان و  يگفتهشدند با خالق هستی و آخرین اثرشان خلق شد طبق 

درد  کهیوقتولی  آمدیمروزهایی که عشق را از دست دادند آسمان تاریک شد و زمین نورانی شد و عشق از زمین بیرون  دینیبیمدانه 
لمی روي ع يهالغتپس اگر شما بخواهید این سبک را توجیه رویش بگذارید یک عالم  .را رد کردند عشق مانند آبشار از آسمان ریخت

این  ،را آسمانشما گفتید چ سؤالدر  نکهیو ابلکه این فردیت و شناخت انسانیت بانو بوده است نیست  نهایااز  کدامچیهولی  دیآیمآن 
من وقتی که  دگفتنیمو همیشه بیشتر اوقات بانو  میرویمبالا ز بالاییم و اکه گفتند ما شعري است که من از خودشان شنیدم  قاًیدق

یک دنیاي دیگر یک جهان دیگر و همیشه  خلسهب این یعنی یک عرفان یک وخ .کنمیماشعار مولانا را گوش  ،کنمیمنقاشی 
 ،کردندیمو وقتی نقاشی  دندیدیمطبیعت و آسمان  يهارنگ بارا  هاحسچون در دنیاي خودشان  .شدبا آسمان تعریف می شانیهاحس

که  شدیمو آن آثار خلق  کردیمرا ایجاد  هانقشهو  هارنگ هادست شدیمو آن انرژي که به ایشان وارد  رفتندیمدر یک حالت خلسه 
 قاً یدقه از کهکشان و کیهان ک آمد تلسکوپ هابلیک عکسی از  دانندیمکنم خانم تکتم نعیمی  را همین پارسال بود فکر اشنمونهما 

بانو پرواز  قاًیدقمن کجا بودم که همچین چیزي را تصویر کردم و  گفتندیمقدیمی بانو که خودشان  يهاینقاشمنطبق بود با یکی از 
را در  تمام اینهاو شما  شدیمتعریف  هم با هاحسو آن  رفتندیمو به یک عالم دیگري  رفتندیمبه کیهان و جهان هستی  کردندیم

ا چشم ب یکه هر انسان دینیبیمآسمان همان کیهان و جهان و هستی است و شما فضاهایی را در نقاشی  کردید وآثار بانو مشاهده می
 .آقاي دکتر دمیدیمو این چیزهایی بود که من از بانو حس کردم و  ندیبینمعادي 

ب با صحبتی که خانم اتحاد کردند براي من جالب بود که چگونه توصیف کردند و با توجه به سن و سال آقاي وخ محمودي:



رهایش بود قبل از انقلاب و بعد از که در کا ییهاامیپبه ذهن من رسید که در کارهاي ایران درودي  یسؤالهوشنگ اردلان استاد عزیز 
در  تأسفانهمتحول پیدا کرد و زمان اثر گذاشت ولی تغییر جهت نداد و  شودیمدر آن دیده  یطلبفرصت یکانقلاب تغییري نکرد که 

ند جامعه همیشه به آن احترام گذاشت اقشاري اند من تصورم این است که به همین دلیل همهایم که تغییر چهره دادهبین هنرمندان دیده
 و این نگاه من است شما چه نظري دارید؟ شما هم با من هم عقیده هستید و اگر هم عقیده هستید چرا؟ 

معماري هم که  يمقولهگویم حتی در بندي در ذهنم دارم و به عزیزان می: فراتر از هم عقیده بودن من یک بخشمهراردلان
ا دهد چهار مرحله ر آنهاخطی به  خواهدیمهستید هنگامی که دانشجویان نوپاي امیدوار به آینده ولی خام را  خود شما استاد برجسته

اکثر هنرمندان ما ممکن است من دشمن تراشی کنم ولی از چیزي باك ندارم چون  .باید طی کند روش، دانش، بینش و منش
گی ایران درودي در این بود که بینش یافت و به منش ویژ ،عزیز يمحمدمهد شوندیمدانش تمام  يمرحلهزیباست تا  ییگوقتیحق

ختم کرد کارش را براي همین فریب نخورد و آن چیزي که خانم مهندس اتحاد گفت آن هستی بود که رشد کرد مانند سروي که بالا 
ن برنامه از شما براي برقراري ای کنمیمگزاري تغییري نکرد و کامل شد و من سپاس کندیمو طبیعی است زمان انسان را متحول  دیآیم

هاي بسیار دلنشینی شنیدم در این برنامه که نشنیده بودم از طریق توضیحات خانم تکتم نعیمی و خانم مهندس اتحاد عزیز و وحرف
کلامش براي  ریأثتزرگترین و بسیار کارشناسانه هم ایشان توضیح دادند هم خود خانم مهندس و ب دانستمینم قبلاًچیزهایی دانستم که 

این بزرگوار بودند و من ضمن اینکه توانسته باشم پاسخ شما را جواب دهم با یک مطلب  نینشهمهمدم و  نهایامن شنونده این بود که 
ما همیشه در دعاهاي خیر گذشتگانمان و بزرگانمان  .ببینید مانمیم و شنونده و آیینه دار شما باقی کنمیمعرایض خودم را تمام 

 يهرهچحرف من این است که  يخلاصهو گویند الهی رستگار شوي می اشیاتیادبشوي و به زبان  ریخبهعاقبت لهیگویند که امی
رئال اگر بخواهم کمی سو .این بزرگوار یک رستگار زمانه بود و ایران درودي رستگار رفت به هجرت رفت، مسافرت رفت و او فوت نکرد

 يچهرهگویم یک می هرحالبهحضور ایشان است و من یک اعتقادي دارم  شدیمما ایجاد  يهاگفتهکه در  هاییصحبتکنم این 
این شعر  قاًیدقخدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار و  دیگویمنمونه و در ادبیات ما هم یک شعر معروفی است که 

 .سرفراز آزاد و رها و در بین ما و ناظر کسانی که دوست داشت روانش شاد، کندیمدر مورد ایران درودي صدق 
ي زیبایی که به کار بردید من یاد این افتادم که ایران درودي درگذشت و این لغت در یعنی از در گذشت هالغتبله این  محمودي:
 .و به آن دیار رفت
 ایران دخت درودي:  نیزمرانیاو بانوي سرفراز  نیهنرآفرروان پاك ارجمند  يبدرقهدر  ییاسروده :مهر اردلان

مهربانی بود  ،ايچنان جامعی زینت آراي تن فرزانه است يشعردل از غمی ویرانه شد خلعتم  يخانهشد  خانههمباز دردي آمد و 
در پیامش جوهر نوري سپید،  نیزمرانیاهر سلامش جان صد پیغام بود مهربانو بود و بس مهرآفرین نام ایران دختر و میهن نام بود 

اي دیگر زند همچو سروي سبز در بستان جان خدایی سر زند حلقه بر دروازه ابدیتخود چو نوري گشت و چون مرغی پرید تا به 
 .یادگارش جاودان خرامدیم

 ذشتگ دربعد از شنیدن شعر بسیار زیبایی که استاد هوشنگ مهراردلان در شبی که بانو ب خانم نعیمی عزیز وخ محمودي:
که ایران درودي هیچ تغییر چهره و تفکري نداد و قبل از انقلاب نسبت به  میکنیمسرودند نظر شما را بپرسم و اینکه ما درست فکر 

شاهد خیلی از هنرمندان به نام بودیم که تغییر چهره دادند ولی ایران درودي تغییر چهره  متأسفانهکه  یطلبفرصتبعد از انقلاب براي 



یا  کنمیمي جامعه و قشرهاي مختلف تا آخر عمر او را دوست داشتند، درست فکر نداد و تصور من این است که به همین دلیل همه
 نه؟ 

ا من دلم ایی رمورد بانو درودي، فقط یک مسئله درآقاي مهندس شعر به حقی سرودند صد در صد ، دیکنیمدرست فکر  نعیمی:
ي چرا؟ چون ایشان همیشه یک دغدغه .اش همسو نبودایی با سیاست زمانهبه آن اشاره کنم خانم ایران درودي در هیچ دوره خواهدیم

کاري انجام  کردیمایی اگر که ایشان احساس یشان مهم بود در هر دورهنقدر خود ماهیت ایران براي اآبزرگی داشت به نام ایران و 
ش باید شاهد نقا گفتندیمخودشان این بود که  يهاگفتهو همیشه جزو  کردیمدر آثارشان بروز که به نفع منافع ایران نیست  دهندیم

از اتفاقات  واقع در .کنندبعدي زمانی که مراجعه می يهانسلو خودش باشد و این شاهد زمانه بودن را در کارش بروز دهد  يزمانه
ش با برخورد کند و صحبت کند نقاش با زبان خود مداراستیسسیاسی زمانه آثار متوجه بشوند اما نیازي نیست که نقاش به زبان یک 

 کردندیمجاهایی که احساس ایشان پیش از انقلاب هم  ،دهدیماش را انجام گري خودش و بروزش در آثارش کارش و وظیفهمشاهده
و ام است راسانیاین خصلت خ گفتندیمرا داشتند و به قول خودشان شخصیتی داشتند که  شانیهااعتراضبه نفع منافع مملکت نیست 

و حالا هرکسی این حرف را زده باشد در آن دوره و در این دوره ایشان یک خط فکري مشخص  رومینممن زیر بار حرف زور  گفتندیم
از این بود که  ازینیب اصلاًنبود و  یپرستهنیمخودشان را داشت آدم بسیار استواري بود، آدم بسیار ثابت قدمی بود و هدفش چیزي جز 

و من همیشه متحیر بودم که چه جوري یک در خودش رشد داده بود دکی از کوعجیبی را  بسیار بخواهد تغییر مسیر دهد و یک خصلت
ریحانه جان هم یک جایی در صحبتش اشاره  تشخیص دهد که چه راهی را باید انتخاب کند و آن استقلال بود تواندیمبچه به آن سن 

یچ، یک هنه مسائل مالی نه مسائل موقعیتی اجتماعی  کردیم ازینیبکرد خانم درودي آدم بسیار مستقلی بودند این استقلال ایشان را 
 ،گفتندیمنند ک عبورنخواهند هزینه کنند از خودشان از هویتشان از اعتقاداتشان  يزیچچیهبابت  شدیمدر ایشان بود که باعث  يازینیب

یک  اقعاًوکه  .ه قناعت کنم این بودچیزي را داشته باشم راهش این است ک شبهکی توانمینمچه لزومی دارد اگر  کنمیممن قناعت 
 .شودیمسیاسی ایران حالم خراب  يهادورهمن با  گفتندیمشان بود همیشه ایشان خیلی میهن يدغدغهشخصیت مستقلی داشتند و 

 واقعاً و  کندیموقتی ایران بیمار است در وجود من حتی در جسم من این بروز  شومیممن هم مریض  شودیموقتی ایران مریض 
ست نسبت براي من در اولویت ه یپرستهنیمهستم و  پرستهنیممن یک نقاش  گفتندیمشان بود و افتخارشان همیشه میهن پرستی

سوختن است  ر حالدتخت جمشید  .دهدیمبه نقاش بودن ببینید ایشان یک تابلویی دارند به نام تابلوي نبض تاریخ، نبض تاریخ نشان 
قتی وعطف کارهایشان بود همیشه  ينقطهتخت جمشید  اصولاً .چندین بار سوخته است بارکینه  گفتندیمو به قول خودشان 

نشان  در آن تابلو یا تابلوي گسستن کردیمتخت جمشید یک نقشی ایفا  حتماًاحساسات سیاسی خودشان را بروز دهند  خواستندیم
شدن است یعنی یک حالت انفجاري دارد آن تابلوي گسستن و این احساسیت  تکهتکهکه تخت جمشید در حال پاره شدن و  دهدیم

دارند که  یا کار دیگري کردهیمو این چند پاره شدن ایران است که در آن کار گسستن بروز  افتدیمگویند ایران برایش اتفاق که می
ایی که در شده داره جنین لهیده .ن را خون گرفته استبسیار عجیب است تابلوي از این گونه رستم و اگر شما آن راببینید همه جاي آ

گویند این شرایط سیاسی ایران است که ایران با تمام مسائلی که تحمل کرده و با و می کندیمطرفین گذاشتند اما یک گلی دارد رشد 
  .است چرا که بقا چیز مهمتري کندیمو رشد پیدا  کندیمکه دیده است باز ادامه پیدا  ییهاخونتمام 

دارم با همین صحبتی که گفتید در کارهایش تابلوي تخت  سؤالهایی که شما کردید من از خانم اتحاد با صحبت محمودي:



طراحی چهره و انسان و آناتومی ، من نظرم این است که در آثارش کمتر دادیمایران و وضعیت ایران را نشان  شدیمجمشید بارها دیده 
ري را و به نظر من شاید آن کس آسمان خیلی قوي بود خصوصاًو در طراحی طبیعت و نسبت  و شاید خیلی قوي نبود به دادیمرا نشان 

و سبک و مسیر خودش را داشت و آن توانی که  اشیجوانحتی در  کردینمکپی  کسچیهاز  حالنیع درولی  کردیماینگونه جبران 
 ؟ است یکیخانم ریحانه اتحاد آیا شما هم نظرتان با من  دادیمداشت در آسمان در طبیعت همیشه آن رخدادها را نشان 

ند در ها خانم تکتم نعیمی که داشتدر ابتداي صحبت اتفاقاًمخالف هستم با نظراتتان  کاملاً آقاي دکتر جسارت نباشد من  اتحاد:
ویند گاشاره کردند که بانو در نقاشی پرتره و انسان بسیار قوي بودند و حتی در خاطراتشان هم می کردندیممورد آثار بانو صحبت 

دوران  اًقیدقکشیدن چهره داشتند و قدرت نقاشی بسیار قوي که در کردندیمهم هست از شباهت بسیار زیادي که کار  شیهانمونه
باهت که نقاشیشان به سمت نقاشی بازاري نرود و از این همه شکه دیگر تصویر نکشند  کنندیمدبیرستانشان هست که با خودشان عهد 

ه شما بگویم که ب توانمیممن  .ترسیدم به همین دلیل عهد کردم که نقاشی پرتره و انسان را کنار بگذارم گفتندیمدر کشیدن تصویر 
سی به قضیه و روانشنا تریتخصصو کمی  دینیبیم هاینقاشي سطحی جامعه و زندگی نبودند و شما این را در دنبال لایه اهگچیهبانو 

و شما شاید  کردیمنقاشی  هاسمبلو بانو هم با زبان  هاستسمبلگویند زبان رویاها زبان که میفروید و یونگ  يگفتهنگاه کنیم طبق 
 يهیلاودند و همه سمبل ب نهایا دهایمروارمرواریدها حتی شکل  هاگل، دینیبیمواقعی انسان را نبینید ولی سمبلی از انسان را  صورتبه

دیگري از  يهیلا من يهاینقاشها با دیدن انسان خواهمیممن  گفتندیمو  کردندیمتصویر  شانیهاینقاشدیگري از انسان را بانو در 
یدها سمبل و مروار هاگلاز آن  هرکدامو  نندیببدیگري از شعور و انسانیت خود را ببینند نور قلبشان را  يهیلاخودشان را ببینند و از 

به شما بگویم اگر آثار را بررسی کنید از زمانی که همسرشان فوت کردند یک اشک مرواریدي در  توانمیمیک چیزي بود حتی من 
تخار ایران تاریخ پراف کردندیمصحبت  یپرستهنیمیا اینکه اگر از  .و این سمبل اشک خودشان و دردشان بوده است شودیمیده کارها د

گویند مثل اینکه خود فروید و یونگ هم می دیدیدینمسطحی را شما  يهیلاسمبلی بودند و آن نقاشی  نهایایعنی هرکدام از  دیدیدیمرا 
بیر کنیم باید بانو را تع يتابلوها دیخواهیمهم اگر کسی  و هررا یاد بگیرید  هاسمبلتعبیر کنید باید زبان  دیخواهیمکه رویاهایتان را 

که بداند گل  را یاد بگیرد هاسمبلبانو را تعبیر و تحلیل کند باید زبان  يتابلوها خواهدیمرا یاد بگیرید و اگر هرکسی  هاسمبلزبان 
حی سري حواشی که ما سطآن مرواریدي که آنجاست یعنی چی درخشش نور یعنی چی و بانو هیچگاه خودشان را درگیر یک چییعنی 

اشد و براي ایران باشد یا جهانی ب خواستیمحالا  ،و یک نوع دیگري نگاه داشتند به تمام اتفاقات جامعه کردندینم مینیبیمدر جامعه 
یزي و به قول شمس تبرشان شان شد میکدهتلیهآما اگر دقت کرده باشید بانو به خلوت رفت و آن سال اخیر کرونا ش 2حتی در این 

گویند وقتی ادعاي مالکیت جهان را کردم و بعد به این رسیدم که فقط می ،گوینددر میان باش و تنها و خود بانو هم می دیگویمبزرگ 
 .مالک تنهایی خویش هستم

 ایران درودي
هنگامی که عشق به سراغم آمد ادعاي مالکیت جهان را کردم، همه کس و همه چیز را متعلق به خود دانستم امروز که تهی از 

صاحب تنهایی خویشم و فروتنانه غیاب حضورم را احساس  هاتیمالکنگاهی عاشقانه به زندگی دارم تنها از تمام  هایخودخواه
 که هیچ کس نبودم. این است نظام عشق کنمیم

و بعد به این رسیدم که فقط مالک تنهایی خویش هستم پس با سمبل با گویند وقتی ادعاي مالکیت جهان را کردم و می اتحاد:



  .بود طورنیاکه شاهدشان هستیم به نظر من  ییهاانسانصحبت کردند با ما  هاگل ،نور
بانو ایران درودي  کنمیم سؤالکه اول از استاد هوشنگ مهراردلان  سؤالزمان ما به انتها رسیده است و آخرین  محمودي:

این است که آیا  سؤالممن  ،خر عمرآدر ایران و دوران طلایی را گذراند تا  طورنیهممختلفی را در جهان برگزار کرد و  يهاشگاهینما
یک نقاش برجسته در سطح جهان است یا در سطح خاورمیانه یا در سطح کشورمان واقعیت را باید بپذیریم در خیلی از هنرها  عنوانبه

ایران  یول ،گویمنداشتیم در دوران معاصر را می هاياانهیخاورمما ایرانیان جایگاهی در سطح جهان نداشتیم در خیلی از هنرها و حتی ما 
نیا نمایشگاه گذاشت و برگزار کرد و تا آخر عمر هم سبک خودش را داشت صحبت آخر و کلام آخر شما چیست درودي در همه جاي د
  .از این لحاظ در خدمتیم

ز کنید، حافظ کسی بود که اصحبت کنم وقتی از حافظ صحبت می دل و جانخیلی از  خواهمیمدکتر من ببینید  :مهراردلان
از  ي من اتفاقاتی که افتاده اتفاقات اصیلی نبوده حتی بگویمي الماس چه بود و به عقیدهاین تراشه دانندیمشیراز بیرون نرفت و همه 

فویه ایران درودي کسی بود و کسی هست که به مقام مهربانویی معنا بخشید با زبان نقاشی ي صتر دورهطرفآنحتی  همجنگ جهانی 
و فرصتی باشد در  نمیبیمیک معمار  عنوانبهدر گرفت و این در قلمش هست و من و جالب است نقاش معمار و ژن معماري را از پ

آن ی از . ایران درودي یکایی بگذاریم و این را ضبط کنیم و فراگیر کنیمجلسه میتوانیمهمین دانشگاهی که در معیت شما هستم 
ل به مقام مهربانو معنا بخشید با ادبیات معماري گوربانوان بزرگترین مقامی که در دل من دارد در کسوت مه ،بسیار استثنایی يهاچهره

عمیق هست و او  يهارنجو او فقط مکتب عشق را انتخاب کرد و در عشق هم رنج است،  را نخورد یکسچیهد گول مدرنیسم را نخور
آینده است براي مهربانوان ایران و به نظر من او هست و شاهد  دداریکلو  است یرانیا قاًیعم يچهرهبنابراین براي من یک  .کشید

 .اندنشستهاینجا  الآن آنهاتا از  2خواهد بود و پشت سر او یک لشکر عظیم که 
 نگاه شما چیست؟بسیار عالی، خانم ریحانه اتحاد  محمودي:

آقاي دکتر به نظر من بانو یک شخصیت بسیار کنجکاو داشتند و جستجوگر ایشان بعد از دوران دبیرستان خارج از ایران  اتحاد:
هایی که بگوییم زمان رشدشان در خارج از ایران بوده است و بعد بازه زمانی میتوانیمزندگی کردند و سفرهاي بسیار زیادي رفتند و 

 .من ایران است رپرافتخاکشور اول من کشور  گفتندیمي خودشان که طبق گفته میتوانیمو  روندیمو  نندکیمو باز سفر  ندیآیمایران 
محدودیتی  ،بگوییم ایران درودي بر روي زمین زندگی کرد و مرزي برایشان نبود میتوانیم ینوعبهبعد فرانسه هم کشور دوم من است و 

که من  کردندیمو فقط به این قضیه نگاه  کردندینممسائل فکر  جورنیابه  اصلاًفقط اینجا یا فقط آنجا و  ،که بگویند برایشان نبود
را که  ییهاتیموقعبکنم و چطور کارم را پیامم را اثرم را به نمایش بگذارم براي همین هرجایی که فکر کنید و  توانمیمچه کاري 

براي هدفشان تلاش کردند حضور داشتند، نمایشگاه گذاشتند و کسی که تمام وجودش عشق است کسی که  آمدیمبرایشان پیش 
آن  که بخواهد جلويزنی ندارد یا اینکه بخواهد مانع پیشرفت کس دیگري بشود  به همحسادت ندارد، رقابت ندارد، دو  اصلاًوجودش 

م ایران درودي بگویی میتوانینمو  رودیمو جلو  شودیمانرژي دارد پخش  چنینان و وقتی انس کردینمفکر  اصلاًرا بگیرد به این چیزها 
نداشتند  ییهانامهربانیا  هادشمن میگوینمدوستانی داشتند بودند و  توجه موردایران یا خارج از ایران در هر جایگاهی که قرار گرفتند 

پیشرفت کردند و جلو رفتند همین نگاه متفاوتشان باعث متفاوت بودنشان و رشد  هاییبایزرا دیدند و با  هاییبایزآن هم داشتند ولی 
چیزي را که من شاهدش بودم بگویم شاید حتی براي خود ما  خواهمیمکردن و بزرگ شدنشان بود و معروفیتشان و من در انتها 



گوییم خدایا خسته شدم خت شده ما گاهی میاخیر که شرایط زندگی بسیار س چند سالدر این  مخصوصاًبارها پیش آمده  هاجوان
و در خلوتشان بودم تمام وجودشان  دمیدیم. من بانو ایران درودي را میکنیمیا حتی گاهی اوقات به خودکشی فکر بمیرم  خواهمیم

ت که عزیزانشان را از دس زیادي در زندگی داشتند و غیر از درد و رنج و دردهایی يهایسختدرد بود و درد جسمانی داشتند بیمار بودند 
نیدم از بانو نش بارکیو خانم نعیمی هم حتی شاهد هستند من  خورمیمداده بودند و در وجودشان بود درد جسمانی داشتند ولی قسم 

نرژي زندگی ا دادندیموقت این جمله را از ایشان نشنیدم و همیشه باوري که به اطرافیانشان که خدایا خسته شدم من را ببر دیگر و هیچ
 براي همین .بود بودن بود و اینکه من مسئول هستم در زندگی و هنوز کلی کار دارم و هدف دارم آرزو دارم و من زندگی را دوست دارم

بزرگی  خلأ و یک است خیلی سخت الآنوقت باور رفتنشان را ندادند به خاطر همین وقتی که رفتند درسته سنشان بالا بود ولی هیچ
وري گویند یک جکه می شنومیممن  دندیدیمرا  شانیدئوهایوو از دور فقط  شناختندینمه است حتی کسانی که بانو را براي هم

یک  عنوانبهانم دبزرگی براي من در زندگی و قلبم شدند ولی می خلأبگوییم یک  میتوانیمنیست و رفتند و  مینیبیموقتی  میشویم
را  هاصحبتدر بعد دیگري است و حتی امروز هم شنونده هستند و شاید خوشحال باشند که این  شانيانرژروح راهنما حضور دارند و 

 بگویم خیلی دلم برایشان تنگ شده است.  توانمیمو فقط شنیدند و درست و به شایستگی در موردشان صحبت کرده باشیم 
خر کنار این بانوي بزرگوار بودند کلام آخر این نشست و از خانم نعیمی عزیز که ایشان هم تا روزهاي آ سؤالآخرین  محمودي:

  .کلام آخر خودشان را بفرمایند
سیار آدم ب گویم خانم دروديتا جمله از جملات همیشگیشان می ایی که برگزار کردید من چندخیلی خیلی ممنونم از برنامه اتحاد:

که ریحانه جان گفتند و آقاي مهندس گفتند آدم شاکر و سپاسگزار و رضایتمند از زندگی بود ولی همیشه  طورهمانو سپاسگزاري بود 
با فرهنگ  ي خوب وخانوادهبه یک انسان بدهد به من داد  تواندیمزندگی بهترین چیزهایی که  گفتندیمي خاص داشتند که یک جمله

 .ی استنگاهی عاشقانه داشتن به زندگ مهمترین اصل گفتندیمو  نشانندیمي مهرشان و دوستانی که من را سر سفره رینظیبي حرفه
ان است که و زیباترین حس انس نیترخالصپس با  ،تنفر باشد و شما اثر هنري خلق کنید شودینمکه خاصیت عشق نباشد  شودینم
 من آرزو دارم اگر از من چیزي به یادگار گفتندیمآخر  يجملهنقاش بود و نقاش عاشق بود عشق به زندگی و عشق به ایمان و  شودیم
  .نباشد بلکه این باشد که من انسان خوبی باشم میهاینقاش ماندیم

درودي مانده است فقط تابلوهایش است،  ایران بزرگوار صحبت کردید چیزهایی که از 3ب همین هم هست و شما وخ محمودي:
رش است و امیدش است که به ایران بوده است و تا روز آخر بوده و امیدوارم که این نگاه براي خاطراتش است، رفتارش است و تفک

نقدر قشنگ و زیبا از این بانو یاد کردید و خاطراتتان را آبزرگوار که  3از شما  کنمیمجوانانی که پیرو آن مسیر هستند باشد من تشکر 
 ،فراوانی را ما داشته باشیم يهايدرودنفر گذاشته است و امیدواریم که در آینده ایران  4روي ما  ریتأثگفتید و دیدیم چقدر مثبت بود و 

یوان و کانال ي امجلهاز شما عزیزان این برنامه از طریق اینستاگرام  کنمیمشند تشکر که به امید زندگی بهتر براي کل ایرانیان با
 که بسیار خوب و صادقانه خاطرات انتشکر دارم از شما بزرگوار شودیمي هرم پی کانال تلگرام و آپارات و یوتیوب پخش اندیشکده

      .خودتان را تعریف کردید
 

 خدانگهداممنون از شما و 


